درود بر شما. روز جهانی رواداری بر شما خجسته باد.


اجازه می خواهم تا سخنم را اینگونه آغاز کنم که تاریخ انسان تاریخ حرکت از یکسان بودن آدمیان در جوامع کوچک و بسته به سوی زندگی در جوامع باز و گسترده است. و جامعه گسترده باز خودبخود جامعه ای است متکثر و سرشار از گوناگونی چه در زبان، چه در فرهنگ، چه در مذهب و چه در جهان بینی. این گوناگونی می تواند از یکسو به دشمنی و تخاصم گاه خونین بیانجامد و از سوی دیگر به کمک مفهومی کلیدی همزیستی را ممکن سازد. این مفهوم رواداری است، اسم رمزی که در سراسر تاریخ زندگیدر کثرت را برای آدمی ممکن ساخته است.

اگر تعریف عمومی رواداری یا تولرانس را اینگونه بدانیم که این مفهوم به پذیرشِ بدون تعصب و تبعیض تفاوت ها (خواه در عقاید، یا باورها، یا رفتارها یا ویژگی ها) اشاره دارد؛ آنگاه می توانیم دریابیم که رواداری به معنی احترام گذاشتن به دیگران است حتی زمانی که با نظر آنها مخالف هستیم یا اعمال و دیدگاه های آنها را چالش برانگیز می دانیم. روا داری از این بابت با تساهل یا سهل گیری هم معنا است و بر اساس پذیرش کرامت ذاتی هر فرد و اذعان به این شکا می گیرد که «تنوع» یا گوناگونی می تواند تجارب اجتماعی و فرهنگی ما را غنی کند. 

البته توجه کنیم که بردباری به معنای "توافق منفعلانه" با همهء ایده ها یا اعمال نیست. اما این عدم توافق می تواند به جای اصرار بر صحت نظری که بیان می کنیم شامل همدلی فعال و گوش دادن به دیگری و ایجاد امکان بحث و انتقاد سازنده در محدوده های محترمانه باشد.

از نظر من ملت ایران همواره، در مقابل فرهنگ تعصب آمیر و تبعیض گذاری که مذهب بر ما تحمیل کرده است، در زندگی خود مردمی صبور و اهل رواداری بوده اند و جز در ادبیات مذهبی و خون زده ای که کوشیده است از ما مردمی متعصب بسازد، در بدنه عظیم و گسترده فرهنگ سکولارمان مردمی روادار بشمار می رویم.

امروزه واژه رواداری را در برابر واژه فرنگی تولرانس بکار می بریم اما شاید بد نباشد که به این نکته نیر اشاره کنم که ما در زبان فارسی واژه دیگری را هم در همسایگی روامداری بکار می بریم که ریشه های کهن تری دارد. این واژه مدارا است و در تعریفی که حافظ بیان می کند در برابر سخت‌گیری‌های خشک مذهبی از عشق و آزادی سخن می گوید که شرط برقراری اش رعایت روامداری و مدارا است:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

در اینجا منظور از واژه دشمنان بیشتر متوجه کسانی است که با ما اختلاف عقیده و باور دارند والا اگر دشمن را به معنی خصم جان بگیرینم که نمی شود با او مدارا کرد.

سعدی حتی پا از ین فراتر نهاده و مدارا را ناشی از پیوند درونی انسان ها می داند و از این پیوند بصورت یک سیستم ارگانیک سخن می گوید:

بنی‌آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار


شاید بد نباشد که سخنم را با اشاره به تفاوت دو مفهوم همسایه که رواداری و مدارا باشد خاتمه دهم و بر این نکته تأکید کنم که این دو مفهوم در واقع مکمل هم هستند و در پیوند آنها است که معنای امرزین تولراتس آنگونه که یونسکو تعریف می کند بیشتر آشکار می شود.


روا داری بیشتر به معنای پذیرش تفاوت‌ها و اختلافات است. فردی که روا داری می‌کند، اختلاف در عقاید، باورها، یا رفتارهای دیگران را می‌پذیرد و به آن‌ها احترام می‌گذارد، حتی اگر با آن‌ها موافق نباشد. روا داری به معنای اذعان به حق وجود تفاوت‌ها و تنوع‌ها در جامعه است و نوعی احترام به حقوق دیگران برای داشتن دیدگاه‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت.

مدارا اما به جنبهء اجرائی رواداری توجه داشته و بیشتر بر رفتار صبورانه و برخورد نرم در مواجهه با اختلافات یا شرایط دشوار تأکید دارد. مدارا به این معناست که فرد در شرایطی که ممکن است برای او نامطلوب یا چالش‌برانگیز باشد، با آرامش و بردباری برخورد کند. مدارا اغلب به معنای گذشتن از اشتباهات دیگران یا کنار آمدن با شرایطی است که شاید خوشایند نباشند، اما با تسامح و تحمل آن‌ها را می‌پذیریم.
به این ترتیب اگر نظام آموزش و پرورش و دستگاه رادیو تلویزیون و حوزهء رسانه های ما روزی در سایه یک قانون اساسی و حاکمیت سکولار دموکرات کار کنند کافی است به گنجینه ای که بزرگان اندیشه و ادب ما برایمان به ارث گذاشته اند رجوع کنیم تا جهان بداند که شاید روادارترین مردم همان هائی می توانند باشند که اکنون در چنبرهء حکومتی خون آشام و متعصب گرفتارند.
1

